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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

خارج شود که صفات  یکه در بلوغ او شک است، خون یاگر از کس ،)ره( دیمرحوم سبه نظر  که عرض شدبود.  107بحث در مسأله 

صفات  خون، که یبه خلاف مورد ،خون علامت بلوغ است نیاست و خروج ا ضیمحکوم به ح آن خون ،را داشته باشد ضیح

صورت، خون مذکور، حکم خون  نیخارج شود که به عدم بلوغ او علم باشد که در ا یآن خون از کس یباشد ول هرا داشت ضیح

 .بلوغ است تیمراد از شرط نیرا نخواهد داشت و ا ضیح

 ایآ یعنی ،مقام اول، مقام ثبوت و واقع است شود؛در رابطه با این مسأله در دو مقام بحث می مرحوم آیت الله خویی )ره( فرمود که

 باشد؟ ضیخون ح ،یخون نیامکان ندارد چن ایباشد  ضیو آن خون، خون ح ندیبب یخون یقبل از نُه سالگ یثبوتاً امکان دارد که کس

را داشته  ضیخارج شود که اوصاف ح یشک باشد و از او خون یاگر در بلوغ دختر یعنیدوم، مقام اثبات و خارج است،  مقامو 

آن دختر  به بلوغ توانیرا داشته باشد، نم ضیآن خون صفات ح نکهیبه صرف ا ایو بلوغ است  تیّضیآن خون علامت ح ایباشد، آ

 خون مورد نظر حکم کرد؟ تیّضیو ح

[ این اندمقتضای اخبارِ تحدید کننده حیض ]که حدّ حیض را از حیث آغاز و پایان مشخص کرده مقام اول، عرض شد که در بررسی

در ادامه  و بیند که در جلسه گذشته به دو روایت در این رابطه اشاره شداست که دختر بچه قبل از اتمام نُه سالگی خون حیض نمی

 اشکالی مطرح و از آن پاسخ داده شد.

اماره بر آن اوصاف قائم شده اوصاف موجود در خون، اماره بر حیضیّت خون است و مانعی از تعبّد به این اماره نیست زیرا  م:توهّ

 است.

به شود زیرا این اخبار ، دفع می1که سابقاً به آنها اشاره شد انداخباری که مشتمل بر اوصاف خون حیض وسیلهاین توهّم به  دفع توهّم:

شود اگر و  این گونه آمده است که خونی که از زن خارج می است ذکر شده« امرأة»این اخبار، عنوان  یا در؛ انددو شکل بیان شده

ر د و تعبّد به حیضیّت خوناند و یا این اخبار مطلق گرم باشد، سیاه باشد و به صورت دفعی و با فشار خارج شود، حیض است

وجود داشته باشد و آن بر اساس اخبار وارده، دختری است که نُه سال او تمام  ،یّت برای حیض بودنجایی قابل تصویر است که قابل

شود حکم کرد، کما اینکه اگر آن خون از توان به حیض بودن خونی که از او خارج میشده باشد و اگر به نُه سال نرسیده باشد نمی

 د، محکوم به حیض نیست، هرچند صفات حیض را داشته باشد.غیر معهود، یعنی از طریق مجرای معمولی خارج شوطریق 
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 بررسی مقام دوم

شود اگر صفات خون حیض را بعضی از علما از جمله مرحوم سید )ره( معتقدند که خونی که از دختر مشکوک البلوغ خارج می

 .لوغ استبر حیضیّت و ب امارهض، حی پس صفات خون داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و مشهور بین فقها نیز همین نظر است.

ا با شک در اماره ی با تمسک بهزیرا حکم به حیضیّت و بلوغ  لکن این مقام )مقام اثبات( نیز همانند مقام ثبوت قابل اثبات نیست

 ؛حیضیّت خون است یا با علم به حیض بودن خون است

ی اتمام نُه ]یعن دخترمعتبر است که بلوغ  ،حیض بودن خون حکم کرد زیرا در حیضیتّ توان بهنمی اما در صورت شک در حیضیّت

حیضیّت دم عاین شرط، بلکه با تعبّد به عدم تحقّق شرط به وسیله استصحاب عدم بلوغ، به با شک در تحقق  سالگی[ احراز شود و

ص شخ چون ،پس شود[حیضیتّ حکم میعدم وغ و به عدم بل ،]، یعنی با جریان استصحاب عدم بلوغ شودبلوغ حکم میعدم و 

 .توان به حیضیّت و بلوغ او حکم کردو در بلوغ او شک است، نمی مشکوک البلوغ است ،مورد نظر

اشد ]، یعنی وقتی علم به حیضیّت ب اما با علم به حیض بودن خون نیز معنایی برای اماره و تعبّد به آن برای حکم به بلوغ نیست

 لازمه اشتراط حیض، بلوغ ]و اتمام نُه سالگی[ است زیرامساوی با علم به بلوغ دختر به حیضیّت  زیرا علمِ ست[نیازی به اماره نی

ه شخص شود کاست، پس نمیمساوی با علم به بلوغ علم به حیض در فرض شک در بلوغ معنا ندارد زیرا علم به حیض  . پساست

ماره و تعبدّ معنایی برای ابا علم به بلوغ و حیضیتّ  بنابراین داشته باشد علم به حیض داشته باشد ولی در عین حال در بلوغ شک

یضیّت و بلوغ ر حاماره ب ،حیض اند که صفاتِبعضی از فقها گفته ]در فرض علم به بلوغ و حیضیّت[ ، پس اینکهماندباقی نمیبه آن 

 است، وجهی ندارد.

، ] شش در نماز، مترتبّ بر حیض استدر بعضی از روایات آمده است که وجوب روزه و نماز و وجوب پو اند کهبعضی گفته اشکال:

[ که روایات ذیل از جمله آن و اتمام نُه سالگی ملاک نیست قرار داده شده است تکلیف وجوب برای یعنی حیض، معیار و ملاک

 باشند؛روایات می

 .1«مَ الصِّیَامُ وَ عَلَى المَْرْأَةِ إِذَا حاَضَتِ الصِّیَامُعلََى الصَّبِیِّ إِذَا احتَْلَ»مرسله صدوق:  روایت اول:

 بدین معناست که دیدن خون حیض، علامت بلوغ است. ،است و اینشده مترتبّ بر حیض  ،در این روایت وجوب روزه

لَیهِْ إذِاَ أَتىَ عَ» :فَقاَلَ؟ قاَلَ: سَأَلْتهُُ عَنِ الْغلَُامِ مَتىَ تَجبُِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ (ع)عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطیِِّ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ موثقه عمار:  روایت دوم:

نَةً أوَْ تَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجَارِیةَُ مِثْلُ ذلَِکَ إِنْ أَثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتلََمَ قبَْلَ ذلَِکَ فَقَدْ وجََبَتْ عَلَیْهِ الصَّلاَةُ وَ جَرَى علََیْهِ الْقَلَمُ وَ الْ

 .2«حَاضَتْ قَبْلَ ذَلکَِ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلیَْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَیهَْا الْقلََمُ

       اند.مترتّب شده است و این حاکی از این است که احتلام و حیض، نشانه بلوغ احتلام و حیض بر ،وجوب نماز در این روایت نیز

أَنَّهُ قَالَ: عَلىَ الصَّبیِِّ إذَِا احْتلََمَ الصِّیَامُ وَ عَلىَ الْجَاریَِةِ إِذَا حاَضتَِ  (؛ع)عَنْ عَلیِِّ بْنِ أَبیِ حمَْزَةَ عَنْ أَبیِ بصَِیرٍ عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ  سوم:روایت 

 .3«عَلیَْهَا خِمَارٌ إلَِّا أنَْ تُحِبَّ أنَْ تخَْتمَِرَ وَ عَلَیْهاَ الصِّیَامُ الصِّیَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ ممَْلُوکَةً فإَِنَّهُ لَیْسَ

 اند.بر احتلام و حیض مترتّب شده است و این دو علامت بلوغ دانسته شده ،در این روایت نیز وجوب روزه و پوشش
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 «نَعَمْ» :قَالَ ،عَنِ الرَّجُلِ یصَُلِّی فیِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ (ع)أَلَ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقوُبَ أَنَّهُ سَصحیحه یونس بن یعقوب:  روایت چهارم:

 .1«لَا وَ لَا یَصْلُحُ لِلحُْرَّةِ إِذَا حاَضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لاَ تَجِدَهُ» :قَالَ ،قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ :قَالَ

ن بدو آزاد جایز نیست که زنِ بر مرد جایز است که در یک لباس نماز بخواند ولی است کهامام صادق )ع( در این روایت فرموده 

پوشش نماز بخواند مگر اینکه پوششی پیدا نکند و این سخن از ترتّب وجوب پوشش بر حیض حکایت دارد و لذا حیض علامت 

 بلوغ است.

دو امر مترتب است و آن، اینکه یا بر یکی از  ،و پوشش بر دختروجوب نماز، روزه شود که از این روایات استفاده می اند کهگفته

الگی شود که ملاک برای بلوغ، اتمام نُه سدختر باید سیزه سالش تمام شده باشد و یا اینکه حیض ببیند و از این روایات استفاده می

 نیست، بلکه ملاک، دیدن خون حیض است.

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.ات مذکور، انپاسخ از استناد به روای بحث جلسه آینده:

«لحمدلله رب العالمینا»
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